در انکار ترسیدهء دستی معیوب
که تا مفرغ خونی است

و در بساط مندرس اش
جر آخرین رعشه های مرگ

چیزی شایستهء زندگی ندارد
از زمین ما ستاره می روید
از آسمان هفتم او سنگ

بر زمین ما ترانه می خوانند

در آسمان هفتم او 
تلاوت اورادی توخالی ست
آسمان شکستهء پیشانی اش
حکایت از سجودهای ناکرده دارد
و دروغ هایش رایج ترین سکه هایند
در تورم قلک بی آزرم خیانت بارگی ش
بر آسمان هفتین اش 

الاغی بالدار 
ابابیلی شده که از جبههء جهنم بر می گردد

تا در بن بست بی گناه کودکان سپر شده
مرگ او را مژده رسان رهائی کند
آسمان اش فرو بستهء نومیدی است

زمین ما اما

گنبدهای مجوف را
نماد مغزهای گم شده می داند

و در چشم اندازی باور نکردنی

خاک را می شکافد و جا باز می کند 
تا میهمانان جوان اش را

به جشنواره تاریخی مضرس ببرد
پس تماشایش کنید
نفرینی زمین را
در محاصرهء مستضعفانی که
نومید از وعدهء لقمه نانی رایگان

به انکار کبریائی الله اش آمده اند.
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